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  سينا در مبحث وجود ذهني مقايسة ديدگاه تفتازاني و ابن
  *قدسيه حبيبي

  ***سيدصدرالدين طاهري، **انواريسعيد 

  چكيده
ارائه شده است  اشياي خارجيهاي ذهني با  نظريات مختلفي دربارة نحوة ارتباط صورت

ن اتوان به دو نظرية عينيت ماهوي و قول به شبح اشاره كرد. اكثر محقق ميها  آنكه از ميان 
اند. در مقالة  گاه شبح دانستهسينا را قائل به عينيت ماهوي و تفتازاني را ملتزم به ديد ابن

مقايسه شده است و نشان داده ديگر  يكسينا و تفتازاني با  ابن هاي انديشهحاضر نخست 
بلكه سخنان تفتازاني را  ،پيرو دو رويكرد متفاوت نيستند تنها نهشده است كه ايشان 

با اشاره به  ،چنين  هم آورد. شمار بهاو  هاي انديشهسينا و مشابه  توان تأييد نظر ابن مي
انتساب اين نظريه به درمورد تفسيرهاي مختلفي كه از نظرية شبح مطرح شده است، 

  تفتازاني داوري شده است.
  سينا، تفتازاني، عينيت ماهوي، قول به شبح. وجود ذهني، ابن ها: كليدواژه

  
  . مقدمه1

اند. از ميان  ماهيت علم و ادراك و ارزش آن سخن گفتهتفصيل درمورد  بهفلاسفة اسلامي 
توان از مبحث  خاص مي صورت بهشود،  موضوعات مختلفي كه در اين مبحث مطرح مي

» وجود ذهني«از عنوان  نخستين افرادي بودند كه حكماي مسلمانوجود ذهني نام برد. 
  ).218 - 217 :1381ي ها استفاده كردند (مطهر براي بررسي رابطة معلومات با محكيِ آن
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متعددي كه دربارة وجود ذهنـي مطـرح شـده اسـت،      هاي انديشهاز ميان  ،اين مقالهدر 
اسـتاد  چـه   نبرخلاف آ ،كهشود  داده ميو نشان  شود بررسي ميسينا و تفتازاني  ديدگاه ابن

؛ 126 :1388كوثريـان   بنگريد بهو برخي ديگر از محققان ( )292 :1378مطهري (مطهري 
 تنهـا  نـه اند، تفتازاني  ) ادعا كرده154: 1394؛ مشكاتي و منصوري 9 :1392اكبريان و مقدم 

بلكـه رويكـرد او در ايـن زمينـه متـأثر از رويكـرد       ، به نظريـة شـبح معتقـد نبـوده اسـت     
    است.سين ابن
  
 سينا ابننظر  از. وجود ذهني 2

 بحثكند،   ماهيت علم و ادراك صحبت ميدرمورد كه  هنگامي ،سينا در آثار متعدد خود ابن
 درادامه ديدگاه .كند را مطرح ميو رفع شبهات مربوط به آن  ،ماهيت وجود ذهني، اثبات آن

  .شود ميدر اين زمينه ارائه او 
  
  . ماهيت وجود ذهني3
ماهيت وجود ذهني سخن درمورد  ،در دو مبحث علم و حيثيات مختلف ماهيت ،سينا ابن

  گفته است:
  
  مبحث علم و ادراك 1.3

در آثار مختلف  سينا ابن .گام نخست طرح مبحث وجود ذهني تفكيك ذهن از عين است
ست نتوان آن را ناظر به تفكيك ذهن از عين دا خود به ذهن اشاره كرده است كه مي

، 1 ج :ج ق 1404 سيناابن ؛360 :ق 1400 سيناابن ؛152 ،126، 92 :الف ق 1404 سينا ابن(
ساز كسب علم است  داند كه زمينه اي در نفس مي ذهن را قوهاو  ).116 :1363 سينا ابن ؛57

  ).169 :1379سينا  ابن(
 شـفا سـينا در منطـق    آيد است. ابـن  ذهن مي بهچه  نگام دوم تفكيك وجود خارجي از آ

سـينا   دانيم ابن مي كه چنان). 27، 1 (ج» ذهنك في غيرالذي خارج و مفارق وجود«نويسد:  مي
المعلوم بالحقيقة هـو  « :داند: معلوم بالذات يا حقيقي و معلوم بالعرض     معلوم را بر دو قسم مي

 »ء الذي تلك الصورة صورته، فهو بالعرض معلـوم  نفس الصورة المنتقشة فى ذهنك. و أما الشى
  . )189: الف ق 1404سينا  ابن(
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جود در ذهن است و معلوم بالعرض همان بنابراين معلوم بالذات همان صورت مو
 بر مبتنيادراك را  سينا كند. ابن صورتي است كه صورت موجود در ذهن از آن حكايت مي

» الشرط في الادراك أن يكون وجوده في ذهني« نويسد: داند و مي وجود ذهنيِ مدرك مي
  ).79: همان(

است، ادراك امري نفساني ماهيت علم و ادراك گفته درمورد سينا  ابنچه  نبرحسب آ
با عبارات مختلفي او  است و معلوم بالذات يا صورت ذهني همان وجود ذهني است.

الادراك هو حصول « :. در عبارتي چنين آورده استاسترا تبيين كرده ماهيت علم و ادراك 
اين تعريف، ادراك  براساس .)69  ب: ق 1404سينا  ابن(» صورة المدرك في ذات المدركِ

دانيم حصول صورت مدرك در  مي كه چنانحضور صورت مدرك در ذات مدركِ است. 
نيز به امر  »غيرلذاته و لذاته معقول«با تعبير او  وجود ذهني دلالت دارد. رنفس مدركِ ب

  است:و نوشته خارجي و ذهني اشاره كرده 
فمعقولية الشيء ... فاذا وجد الشيء هذا النحو من الوجود في الاعيان كان معقولا لذاته. و إن 

في يكن  لمكان موجوداً في ذهنك، كان معقولاً لذهنك إذا كان الشيء موجوداً في الذهن، و 
  .)60الف:  ق 1404 يناس (ابن الاعيان مجردا، كان معقولا لي لا لذاته

است بر آن سينا  ت كه به علم حصولي شهرت يافته است. ابناين بحث همان چيزي اس
كه نفسِ وجود صورت در ذهن همان معقوليت آن براي نفس است و اين دو مستقل از 

العلم هو حصول صور « نويسد: ين ميچن او هم ١.)192 ،160 :هماننيستند (ديگر  يك
 »النفس، بل آثار منها و رسومالمعلومات في النفس؛ و ليس يعني به أن تلك الذوات تحصل في 

  . )82: همان(
دهد  داند و توضيح مي علم را همان حصول صور معلومات در نفس مياو  اساس براين

 نزد نفس نيست اشياي خارجيكه منظور از حصول صور معلومات در نفس حضور خود، 
سينا از  ها در نفس است. درنتيجه منظور ابن بلكه مقصود از آن حصول آثار و حدود آن

حضور صورت معلوم بالعرض در نفس مدركِ نيز معلومات معلوم بالعرض است و علم 
  است كه ناظر به وجود ذهني است.

  
  حيثيات مختلف ماهيت 2.3

 دهد كه   خوبي نشان مي نيز به حيثيات مختلف ماهيتدرمورد سينا  ديگر عبارات ابن ازطرف
اي از وجود،  نحوهمنزلة  به ،به بحث وجود ذهني توجه داشته است، بلكه آن را تنها او نه
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 ق 1404سينا  (ابن كند بيان مي شفادر مدخل بخش منطق او  داند.     وجود خارجي مي درمقابل
بنابراين هر ماهيتي  ؛شود گاهي در خارج و گاهي در ذهن محقق مي اشياماهيات كه  )15: د

  داراي سه اعتبار است:
  ؛يك اعتبار آن است كه ماهيت را بدون توجه به نحوة وجودش در نظر بگيريم .1
عـوارض   راه هـم  بـه وجود خارجي آن و برحسب اعتبار ديگر آن است كه ماهيت را  .2

  ؛لحاظ كنيم به آن  شده مخصوص ضميمه
وجـود   لحـاظ يعني از ،تحقق آن در ذهنبرحسب اعتبار سوم آن است كه ماهيت را  .3

هايي مانند  داراي عوارض خاصي است و محمول صورت دراينذهني آن، در نظر بگيريم كه 
  شوند.  ... بر آن حمل مي و ،كليت، جزئيت، ذاتي، عرضي

داند و      متفاوت ميديگر  يكسينا دو نحوة وجود خارجي و ذهني را از  اساس ابن براين
  كند.   ها آثار و احكام خاصي را بيان مي از آن يك هربراي 
  

  . دلايل وجود ذهني4
 اما از عبارات ،شود مشاهده نمي »اثبات وجود ذهني«سينا بحث مستقلي با عنوان  در آثار ابن

اثبات  دربارةتوان دلايلي را  ون علم و احوالِ قواي نفس ميچ هم دربارة موضوعاتياو 
توان پايه و مبناي  در اين زمينه ميرا او  بندي كرد. درحقيقت سخنان وجود ذهني صورت

؛ 43 - 41، 1 ج :ق 1411رازي  بنگريد بهنمونه  براياو دانست ( از پس فيلسوفاناستدلال 
عنوان  چهارذيل توان  سينا در اين بحث را مي ). سخنان ابن184 - 169، 2 ج :ق 1325ايجي 
از: علم به معدومات؛ وجود مفاهيم كلي در ذهن؛ قضاياي  اند عبارتكرد كه بندي  صورت

  معدومات.درمورد موجبة صادق 
  

  علم به معدومات 1.4
شود، برهان  هاي فلسفه براي اثبات وجود ذهني يافت مي كه در كتاب مهم، يكي از براهين

مسائل  درضمنسينا  )، كه ابن268، 1 ج :1981ملاصدرا  بنگريد بهعلم به معدومات است (
  مختلف و با عبارات متعددي آن را بيان كرده است. 

در اين او  كند. عبارت  هاي ذهني اشاره مي به دو نوع مختلف از صورت تعليقاتو در ا
  زمينه چنين است:
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الصور الحاصلة فى الذهن لاتنفك من الإضافة إلى الذهن، و لاتنفك من أن تكون مضافة 
ء من خارج غير موجود؛ و أما  ء خارج. أما بالقوة فإذا كان الشى قوة أو الفعل إلى شىبال

   ).95الف:  ق 1404 يناس (ابن ء من خارج موجودا بالفعل فإذا كان الشى

اي با متعلق خود، يعني  با ذهن و رابطه اي سينا صور موجود در ذهن رابطه ابننظر  از
كند كه رابطة موجودات ذهني با ذهن و  . او تصريح ميدارندكنند،  از آن حكايت ميچه  نآ

از را بالعرض  اتهاي ذهني يا معلوم متعلق صورتاو  رود. از بين نمي گاه هيچها  محكي آن
  :داند نميدو حالت خارج 

يعني اموري كه در خارج موجود  ؛اند  ها امور بالقوه اين صور يا محكي آن هاي متعلق .1
  ؛خارجي ندارند ازاي مابهدومات كه مانند مع ،نيستند
   يعني اموري كه در خارج موجودند. اند، ها امور بالفعل متعلق يا محكي آن .2

صراحت علم  هاي ذهني، به با بيان تفاوت محكي صورت ،سينا در عبارت بالا بنابراين ابن
  به معدومات را مطرح كرده است.

ين يرا تب در بحث از احوال قواي نفس، ماهيت علم و ادراك ،اشاراتاو در  چنين  هم
حقيقت  واسطة آن داند كه به     و ادراك شيء را حضور حقيقت آن نزد مدركِ ميكند  مي

بيان مدركِ نزد در توضيح حقيقت حاضرشده او  شود. شده معلوم مي شيء درك حاضرشده
مدركِ نزد ذات مدركِ است كه  اين حقيقت يا همان شيء موجود در خارج از كند كه مي

يا صورت آن شيء است كه در ذات مدركِ حاصل شده است و با  ،حاضر شده است
يعني خود شيء  ،قسم اول درست باشد كه درصورتيحقيقت و ماهيت آن تبايني ندارد. 

در  مطرح بسياري از اشكال هندسي و مفروضات ازمدركِ حاضر شود، نبايد نزد خارجي 
چه  نبنابراين آ 2ي در عالم خارج ندارند.يازا زيرا مابه ،علم هندسه تصوري داشته باشيم

شود صورت شيء خارجي است كه با آن مطابقت  هنگام ادراك براي مدركِ حاصل مي
  ). 82: 1375سينا  دارد (ابن

برحسب  ،توجه به اين نكته ضروري است كه تعليقاتشده از  نقلدر عبارت 
نزد از حقيقت ارائه داده است، منظور از حقيقت متمثل  شفاسينا در  تعريفي كه ابن

نويسد كه هرچيزي داراي  مياو  زيرا ،مدركِ استنزد مدركِ حضور ماهيت شيء 
ء حقيقة خاصة  إنّه من البين أن لكل شي« حقيقت خاصي است كه همان ماهيت اوست:

  ).31ب:  ق 1404سينا  (ابن»  هي ماهيته
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دهد، به حصول صور    در تعريفي كه از علم و ماهيت آن ارائه مي ،سينا ابن درنتيجه
كه همان كند   اثبات ميماهيت علم را او  اساس كند و براين  معدومات در ذهن اشاره مي

  تحقق صور مدركات در ذهن عالم يا وجود ذهني معلومات است.
  
  يدر افعال اراد يتغاوجود  2.4

توان تصور غايت در تحقق افعال ارادي را نيز دال  سينا مي عبارات ابن به باتوجهبراين  افزون
عملي را انجام دهد، هدف و غايت كه  نآ از پيش ،بر وجود ذهني دانست. فاعل مختار

فعل است.  دادن محرك فاعل در انجام و اين كند  آن فعل را تصور مي شدن حاصل از انجام
علت  ،و غايي معتقد است ،ي به چهار علت فاعلي، صوري، ماديكه براي امور ماد ،سينا ابن

ماهيت و  جنبةعلت غايي را از دو  ،او ازنظرداند.      غايي را سبب عليت علت فاعلي مي
علت غايي از جنبة ماهيت خود مقدم بر علت فاعلي و سبب  :توان در نظر گرفت وجود مي

از عليت علت فاعلي است. درحقيقت علت غايي  متأخروجودي  نبةعليت اوست؛ اما از ج
زيرا تا فاعل هدف فعلي را تصور نكند، آن  ،لحاظ ماهيت خود مقدم بر علت فاعلي است به

وجودي  لحاظ بهديگر، علت غايي  ماند. ازطرف دهد و فاعل بالقوه باقي مي   فعل را انجام نمي
قق نشود، غايت حاصل از آن فعل زيرا تا فعل فاعل مح ،از عليت علت فاعلي است متأخر

در افعال ارادي، وجود ذهني علت غايي مقدم بر  ديگر، عبارت بهنيز موجود نخواهد شد. 
وجود خارجي علت غايي مؤخر از تحقق  كه درحالي ،هاست اي براي وقوع آن ها و انگيزه آن

به  يابي تدسزيرا اگر غايت افعال در خارج موجود باشد، تلاش فاعل براي  ،افعال است
  ).96 - 81 :1383؛ بهشتي 97 :1375سينا  ها تحصيل حاصل و باطل خواهد بود (ابن آن

 ،داند     سينا وجود ذهنيِ علت غايي را سبب عليت علت فاعلي مي ابنكه  اين  بر علاوه
گويد تا  نمونه مي برايداند و      تصور علت غايي مي بر مبتنيعليت علل صوري و مادي را نيز 

فاعل به  درمقامبراي ساختن خانه، هدف و غايتي را در ذهن خود تصور نكند،  ،درودگر
شود، صورت  كه علت ماديِ ساختمان محسوب مي ،كند و به گل  نمياقدام ساختن خانه 
 :1383سينا  بنابراين تصور علت غايي سبب عليت ساير علل است (ابن ،دهد   خانه را نمي

يعني وجود ذهني  ،ماهيت خود لحاظكند كه علت غايي از  بيان مي صراحت بهاو  ).55 - 54
شعور ابتدا هدف و غايت افعال را تصور  دارايزيرا فاعل  ،آن، بر ساير علل مقدم است

 ،دهي مناسب به آن كارگيري ماده و صورت به ازطريق ،ها آن دادن سپس به انجام ،كند  مي
  ).293 :ب ق 1404 سينا كند (ابن  اقدام مي
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  وجود مفاهيم كلي در ذهن 3.4
توان حضور مفاهيم كلي در ذهن دانست كه  سينا در اثبات وجود ذهني را مي دليل ديگر ابن

در عالم خارج موجود است  هرچه جاكه ازآنكند.   با عبارات متعددي به آن اشاره مي
كه قابليت صدق بر امور كثيري را دارند، فقط  ،متشخص و جزئي است، جايگاه مفاهيم كلي

توان وجود ذهني را اثبات كرد.  مفاهيم مياين وجود  ازطريق اساس براين .در ذهن است
است را مطرح كرده ها  هاي آن ويژگي وجود مفاهيم كلي و بحث سينا در موارد متعددي  ابن

  :ترتيب است اين موارد بدينكه برخي از 
گفته است، مفهوم يا معني كلي فقط در ذهن موجود  تعليقاتدر و ا چه آن براساس .1

شخص واحدي تعين پيدا كند  صورت بهتواند  نميكه كلي است،  لحاظاز آن  ،است و
  ؛)64 :الف ق 1404سينا  (ابن

ذهنية «را در بحث  يادشده، برهان تعليقاتدر قسمت ديگري از كتاب  ،سينا ابن .2
كرده است كه معني يا مفهوم كلي  تأكيداين موضوع  ربنيز جا  نآورده است و در آ» الكلي

  ؛)183همان: بلكه فقط در ذهن موجود است ( ،در خارج موجود نيست
مفاهيم كلي و اقسام آن بحث درمورد  تفصيل بهنيز  شفاسينا در مقالة پنجم الهيات  ابن .3

كرده است كه  تأكيدمختلف مفاهيم كلي،  هاياعتبار به باتوجه ،در اين بخشاو  كرده است.
كه اين مفاهيم قائم به ذهن لحاظ اما از اين  اند، كلي شان محكيگرفتن  مفاهيم كلي با درنظر

مصاديقشان لحاظ كنيم،  اعتبار بهاگر مفاهيم كلي را  ديگر عبارت بهند. ا شخصي اند فرد خاصي
ها را  ولي اگر آن ؛اند ، كليصدق كنند  بر مصاديق متعددي توانند ميچون  ،اين مفاهيم

ازحيث تحققشان در ذهن فرد خاصي در نظر بگيريم، چون وجود اين مفاهيم وابسته به 
  ؛)206 - 205 :ب ق 1404سينا  ند (ابنا وجودشان شخصي حيثنفس فرد خاصي است، از

 ق 1404سينا  ابنداند ( سينا كلي طبيعي را هم در ذهن و هم در خارج موجود مي ابن .4
. داند ميمتصف به كليت  ،و نه در خارج ،تنها در ذهنرا ) و كلي طبيعي 67 - 66، 1 ج :د

هرگاه كلي طبيعي را در مقايسه با مصاديق خارجي يا مصاديق مقدر آن در نظر  اساس براين
كند، وصف كليت بر آن  بر مصاديق متعدد موجود يا مفروض دلالت مي جاكه ازآنبگيريد، 

لحاظ كنيد كه در ذهن  حيثانسان] را از اين  مثلاًو هرگاه كلي طبيعي [ ،شود عارض مي
زيد] محقق شده است، امري شخصي و يكي از تصورات معلوم [زيد]  مثلاًفرد خاصي [

سينا ظرف تحقق  تحليل ابناين  اساس بر درنتيجه). 209 :ب ق 1404سينا  خواهد بود (ابن
  ؛داند مفاهيم كلي را فقط ذهن افراد مي
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د، به وجود مفاهيم كلي در كن كه تفاوت بين كل و كلي را بيان ميجا  نآ ،او چنين  هم .5
أما الكلي من حيث هو كلي فليس موجودا إلا في « گويد: كند و چنين مي  ذهن تصريح مي

  ؛كه كلي است، در ذهن موجود است حيثاز اين  ،مفهوم كلي .)212 همان:( »التصور
دانستن حال حقيقت «نيز، ذيل عنوان  علايي نامة دانش »الهيات«سينا در بخش  ابن .6

سينا  ابن( جايگاه مفاهيم كلي را فقط در ذهن و انديشة مردم دانسته است ،»كلي و جزئي
1383: 40(.  

كه مفاهيم كلي فقط در ذهن حضور دارند،  جايي عبارات شيخ، ازآنبرحسب  درنتيجه
  براي اثبات وجود ذهني استفاده كرد.ها  نتوان از درك آ مي

  
  معدوماتدرمورد قضاياي موجبة صادق  4.4

درمورد صدور حكم ايجابي  بر مبتنيتوان  سينا در اثبات وجود ذهني را مي برهان ديگر ابن
ها  كه موضوع آن استاي  قضاياي خبري موجبهبر تأكيد معدومات دانست. در اين برهان، 

 :1380ابراهيمي ديناني  بنگريد بهقاعدة فرعيه ( اساس بر جاكه ازآن. نيست در خارج موجود
در  ،ها وجود داشته باشد ند كه موضوع آنا ) قضاياي موجبه درصورتي صادق156، 1 ج

، وجود موضوع ضروري است. استمعدومات از ها  قضاياي موجبة صادقي كه موضوع آن
امور معدوم در عالم خارج درمورد توان  شود كه چگونه مي اكنون اين سؤال مطرح مي

   .ندارد ها در خارج تحقق موضوع آن كه درحالياحكام ايجابيِ صادق صادر كرد، 
گويد اگر منظـور از   كه ميجا  ن، آيافتسينا  توان در عبارات ابن پاسخ اين پرسش را مي

 دليل   ها به آندرمورد معدوم اموري باشد كه در عالم خارج موجود نيستند، صدور حكم امور 
 بـر   معـدومات مبتنـي  درمـورد  صدور حكم موجبـه   ديگر عبارت به .تحققشان در ذهن است

تـوان   معدوم مطلـق نمـي  درمورد كند كه   تصريح مياو  درادامهها در ذهن است.  حضور آن
از معدوم مطلـق خبـري داده   «توان قضية سالبة  آن ميدرمورد بلكه  ،حكم موجبه صادر كرد

است كه معـدوم مطلـق    آنرا بيان كرد. البته صدور اين حكم سلبي نيز حاكي از » شود نمي
آن درمـورد  صورت صدور اين حكم سالبه نيز  اين زيرا درغير ،نحوي در ذهن حضور دارد به

  ).269 - 264، 1 ج :1391 ؛ مصباح يزدي32 :ب ق 1404سينا  بود (ابن نميممكن 
سـينا يافـت.    توان ادلة وجود ذهني را در آثـار ابـن   بيان شد، ميچه  نآ براساس درنتيجه

را ايـن بـراهين    ،المشـرقيه  المباحـث ون فخررازي در چ هم ،او از پس فيلسوفان اساس براين
 بنگريد بـه ( اند  اوردهسينا ني سخنان ابن تر از  تازه يو برهاناند  كردهبندي  آوري و صورت جمع
  ).42- 41، 1 ج :ق 1411 رازي
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  . رفع شبهات وجود ذهني5
شده در اين زمينه و  مطرح هاي بيان ماهيت وجود ذهني و اثبات آن، اكنون اشكال از پس

با  شفادر فصل هشتم از مقالة سوم الهيات او  .شود مطرح ميها  سينا به آن پاسخ ابن
كند و   ة وجود ذهني را بررسي ميمسئلوارد بر  هايايراد» العلم و أنه عرضفي «عنوان 

 برمبناياي مطرح است كه مستشكل آن را  علم شبههدرمورد د كه كن باصراحت بيان مي
مشائيان، علم همان صور نظر  ازماهيت علم بيان كرده است. درمورد نظر مشائيان 

ها يا  اند و متعلق آن  د از ماده حاصل شدهعالم است كه اين صور با تجرينزد موجودات 
صور اين جايگاه صور علمي ذهن عالم است،  جاكه ازآن. استاعراض از جواهر يا از 

شود كه  اين پرسش مطرح ميجا  نند. ايا قائم به ذهن و از مقولة عرض و كيف نفساني
 .آيند ميشمار  صورت جوهرند، عرض نيز به كه درحاليچگونه صور ذهني جواهر، 

 اشياي خارجينگرش مشائيان، ماهيت صور ذهني با ماهيت  برمبناي ،ديگر عبارت به
ها (ماهيتشان) در ذهن مرتسم  ، صورت آناشياي خارجيكند و هنگام درك   مطابقت مي

كه صورت جوهرند حيث از آن  ،هاي جواهر لازم است كه صورت اساس براينشود.  مي
كه صور  جا ديگر، ازآن اما ازطرف ؛دارند، جوهر باشند و همان ماهيت جواهر خارجي را

اند، لازم است كه كيف نفساني و عرض باشند. حال چگونه  مذكور در ذهن منطبع شده
 1404سينا  تواند تحت دو مقولة متباينِ جوهر و عرض قرار بگيرد؟ (ابن يك ماهيت مي

سينا نيز در آثار  ابن از پس). اين شبهة معروف 79-77 :1387؛ مصباح يزدي 140: ب ق
 1416؛ سبزواري 277 :1981اسلامي مطرح شده است (ملاصدرا  فيلسوفانبسياري از 

  ). 126، 2 ج :ق
جوهر ماهيتي  .كند  از تعريف ماهيت جوهر استفاده مي هشبهاين سينا در پاسخ به  ابن

بر  تأكيدبا او  است كه هرگاه در خارج موجود شود وجودش در موضوع نخواهد بود.
كه  استكند كه جوهريت ماهيت جوهر به اين معن  تصريح مي» اعيان يا خارج«واژة 

نياز از موضوع خواهد بود، كه اين حكم بر  هرگاه جوهري در خارج موجود شود، بي
يعني هرگاه ماهيت جوهري كه در  .كند  ماهيت جوهر حاصل در ذهن نيز صدق مي

شود، آن ماهيت براي تحقق خود در خارج به ذهن محقق شده است در خارج موجود 
، »در موضوع نبودن«كند كه   سينا بيان مي ابن اساس براينموضوع نياز نخواهد داشت. 

مطلق، در تعريف جوهر مطرح نشده است كه با استناد به آن لازم شود  صورت به
ان شده قيدي بي راه هم بهبلكه  ،ماهيت جوهر ذهني تحت دو مقولة متباين مندرج شود
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 يتبر ماه جوهر اطلاق رو ازايناست كه همان وجود در اعيان يا در خارج است. 
 شود محقق خارج در مذكور ماهيت هرگاه كه است دليل اين بهجوهر موجود در ذهن 

  .نيستوجودش در موضوع 
ديگر ماهيت جوهر حاصل در ذهن، مانند ساير صور موجود در ذهن، عرض  ازطرف

زيرا در تعريف جوهر ذكر نشده است كه ماهيت جوهر در ذهن و هنگام تعقل نيز  ،است
؛ مصباح يزدي 73 :الف ق 1404سينا  ؛ ابن140 :ب ق 1404سينا  نبايد در موضوع باشد (ابن

1387: 88 - 89.(  
 حجر» (سنگ مغناطيس«و » حركت«براي درك بهتر اين مطلب، دو مثال  ،سينا ابن

  :آورد ميرا ) المغناطيس
و آن را كند  را تعريف ميسينا ابتدا مفهوم حركت  ابن :الف) بررسي مثال حركت

كند كه با تصور و تعقل ماهيت حركت   بيان مياو  داند.     مي» كمال اول براي شيء بالقوه«
او نظر  ازشود.  گرچه مفهوم حركت بر آن اطلاق مي ،دهد   حركتي در ذهن رخ نمي

مطلق گفته شود  صورت بهبا اشكال مواجه خواهيم شد كه  حركتدرمورد زماني 
صورت  در هرجايي باشد، كمال اول براي امر بالقوه خواهد بود، زيرا دراين ،حركت
با تصور حركت و تحقق ماهيت آن در ذهن حركت در آن رخ  صرفاًشود كه  لازم مي

كه در عالم خارج رخ دهد،  فقط زماني ،چنين نيست. بنابراين حركت كه درحالي، دهد
؛ مصباح يزدي 141 -140 :ب ق 1404سينا  كمال اول براي امر بالقوه خواهد بود (ابن

1387: 89- 93 .(  
 كه درصورتيزيرا  ،كند  شده در ذهن صدق مي بر حركت تصورتعريف حركت  رو ازاين

 شود ميبرايش كمال محسوب چه  نآ سوي بهحركت امر بالقوه  بهدر خارج محقق شود، 
بر ماهيت ذهنيِ آن مترتب نيست، حركت آثار و احكام خارجيِ  جاكه ازآن، اما انجامد مي

  توان مصداق آن دانست.  تصور حركت را نمي
گويد كه ماهيت  سينا دربارة سنگ مغناطيس مي ابن :ب) بررسي مثال سنگ مغناطيس

از سنگ چه  نا آزير ،است سان يكسنگ مغناطيس، چه دركنار آهن و چه در كف دست، 
تعريف  اساس بر درواقع،رود جذب آهن است و نه جذب كف دست.  مغناطيس انتظار مي

تا لازم شود هرجا كه اين  ،مطلق نيست صورت بهكردن  سنگ مغناطيس، خاصيت آن جذب
بلكه سنگ مغناطيس فقط آهن را جذب  ،پيرامون خود را جذب كند ياشياسنگ قرار دارد 

  ).94 - 93 :1387؛ مصباح يزدي 141 :ب ق 1404سينا  ابن( دكن مي



 11   سينا در مبحث وجود ذهني مقايسة ديدگاه تفتازاني و ابن

 ق 1404سينا  ابن بنگريد بهاجمال بيان كرده است ( نيز اين مثال را به تعليقاتسينا در  ابن
است كه ماهيت واحد، تنها در يك نشئه و در يك مرتبه،  بر آنسينا  ). بنابراين ابن73 :الف
ديگر ماهيت جوهر در عالم خارج  عبارت تواند تحت دو مقولة مختلف قرار بگيرد. به نمي
ماهيت در دو مرحلة متفاوت، يعني همين اما  ،تواند گاهي جوهر و گاهي عرض باشد نمي

و ماهيت انظر  ازتواند تحت دو مقولة مختلف قرار بگيرد.  در عالم خارج و در ذهن، مي
وجود اطلاق اما همين ماهيت در ذهن، با ،نياز از موضوع است جوهر در عالم خارج بي

زيرا در ذهن انسان محقق شده است و ذهن محل آن  ،مفهوم جوهر بر آن، عرض است
   ).96 - 94 :1387 ؛ مصباح يزدي142 :ب ق 1404سينا  است (ابن

  
  سينا بندي پاسخ ابن جمع

در  ،اوسخنان توان نتيجه گرفت كه محور اصلي  سينا گفته است مي ابنچه  نآ اساسبر
نهادن ميان دو  مسائل مربوط به وجود ذهني، تفاوتبه  دادن پاسخكردن شبهات و  برطرف

تفاوت حمل در دو  بر اسين ابن تأكيددر اين بحث  درواقعحوزة مفهوم و مصداق است. 
  3ها ذكر نكرده است. زمينة مفهوم و مصداق است، گرچه نامي براي آن

  
  . نظرية شبح6

براي اند.  ، برخي تفتازاني را قائل به نظرية شبح دانستهآمددر مقدمة مقاله كه  نچنا
اختصار  بهن به شبح قائلا هاي انديشهاين مطلب لازم است نخست درمورد داوري 

   4.مطرح شود
آورند به دو دستة قائلان به نظرية  شمار مي كه علم را صورتي ذهني و عقلاني به كساني

). پيروان 1221، 2 ج :1996 شوند (تهانوي يقول شبح و قائلان به عينيت ماهوي تقسيم م
، اشياي خارجيهاي ذهني با  مشابهت يا عدم مشابهت ماهيت صورت اساس بر ،ديدگاه شبح

 يئباقائلان به شبح غيرمحاكي (طباطو  محاكيقائلان به شبح شوند:  به دو دسته تقسيم مي
  .)35ق:  1416
اي قول به اشباح  اين ديدگاه دو نظر وجود دارد. عدهدرمورد  :قائلان به شبح محاكي .1

نظرية عينيت با اي آن را ناسازگار  اند و عده محاكي را سازگار با عينيت ماهوي دانسته
  اند: هدبرشمرو مخالف آن ماهوي 
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نظر لاهيجي، وجه تسمية نظرية شبح و  اساس بر :الف) نظرية سازگار با عينيت ماهوي
در ذهن  اشيااست كه ماهيات  دليلهاي ذهني به اين  راي صورتاستفاده از لفظ شبح ب

ها را  هاي آن نيز تمام ويژگي اشياكه شبح  گونه ها نيستند، همان واجد تمام آثار خارجيِ آن
گذاري اين نظريه به شبح  نام دليلكند كه  تصريح مياو  ).218، 1 ج :1385ندارد (لاهيجي 
توان با نظرية عينيت ماهوي  در ذهن نيست (همان). اين نظريه را مي اشياحصول اشباح 
  ؛دهد ن نسبت ميامتأخركه لاهيجي آن را به سازگار دانست 

ون ابوالبركات چ هم افرادي گزارش براساس :ب) نظرية ناسازگار با عينيت ماهوي
ند ا اشباح معلوماتبغدادي و جرجاني، قائلان به نظرية شبح معتقدند كه صور عقلي مثال و 

كنند كه منظور از آتشِ  مثال آنان بيان مي برايو ماهيتشان با ماهيت معلومات تفاوت دارد. 
شبح  اساس براينموجود در ذهن شبحي است كه رابطة خاصي با ماهيت آتش دارد و 

، 2 ج :1373دانند (ابوالبركات  ديگر مي اشيامذكور را علم به آتش و نه علم به ماهيات 
  ؛)34، 6 ج :ق 1325؛ جرجاني 341 - 340

شبحي در ذهن محقق  اشياي خارجيبا ديدن  اساس براين :قائلان به شبح غيرمحاكي .2
شود كه حاكي از موجودات خارجي نيست. بنابراين علم ما به عالم خارج چيزي جز  مي

اي با موجودات خارجي ندارند تا  زيرا اشباح موجود در نفس هيچ رابطه ،سفسطه نخواهد بود
  ).35   :ق 1416ي ئآن بتوان به خصوصيات موجودات خارجي پي برد (طباطبا اساس بر

  
  تفتازانينظر  از. وجود ذهني 7

متكلم معروف اشعري، در مبحث  ،ق) 792- 722(  مسعود بن عمر ابن عبداللهّ التفتازاني
تقسيم الوجود عينيا و «با عنوان  المقاصد شرحسوم از فصل اول (از مقصد دوم) كتاب 

تفاوت وجود دربارة  ابتدااو  است.را بررسي كرده ، وجود ذهني »ذهنيا و لفظيا و خطيا
موجود واسطة آن  وجود عيني اصيل است و حقيقت شيء به كهكند  ميبيان عيني و ذهني 

منزلة ساية جسم است و توسط آن صورت شيء  اما وجود ذهني غيراصيل و به ،شود مي
او وجود عيني همان تحقق شيء در عالم خارج نظر  از ديگر عبارت بهشود.  موجود مي

در تبيين  ،است و وجود ذهني تحقق صورت مطابق با شيء در ذهن است. تفتازاني
كند كه هرگاه صورت ذهنيِ  رجي آن، بيان ميمطابقت صورت ذهنيِ شيء با وجود خا

است كه صورت بر آن او  شيء در عالم خارج موجود شود، همان شيء خواهد بود.
داند (تفتازاني  دلالت را عقلي مياين كند و  ها دلالت مي بر وجود خارجيِ آن اشياذهني 
  ).343 - 342، 1 ج :ق 1409
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داند و در  بنابراين تفتازاني ماهيت وجود ذهني را حصول صورت شيء در ذهن مي
ظهور  بر مبتنيعقل نزد  اشيادهد كه درك  بخش حقيقت ادراك دربارة آن چنين توضيح مي

واسطة وجود عقليِ  عقل بهنزد كند كه اين ظهور و تمايز  تصريح مياو  است.ه و تمايز آن
گيرد، زيرا  صورت مي ،ها نه ازطريق وجود خارجيِ آنو  ،ها يا همان صورت ذهنيِ آن اشيا

 ،ي ندارند، مانند معدومات و ممتنعاتيازا عقل بسياري از اموري را كه در عالم خارج مابه
به بسياري از اموري كه در عالم خارج موجودند علم ندارد. او  درمقابلكند و  درك مي

داند كه  به اين معنا مي ،عقل استنزد   كه همان حصول صورت آنرا، وجود عقليِ شيء 
اگر در خارج موجود شود، همان شيء ه ك ناثري مناسب با شيء در عقل حاصل شود، چنا

  ).300 - 299، 2 ج :همانخواهد بود (
  

  . براهين اثبات وجود ذهني8
از: صـدور   انـد  عبارتكند كه  مطرح ميرا براي اثبات وجود ذهني شده  اقامه تفتازاني دلايل
و صـدور قضـاياي   تمايز مفاهيم كلي،  ،وجود مفاهيم كلي ،معدوماتدرمورد حكم ايجابي 

  :كند را چنين تبيين مي براهيناين موجبة حقيقيه. او 
محـور اصـلي ايـن برهـان قضـاياي       :معـدومات درمورد الف) صدور حكم ايجابي 

اجتماع نقيضين مستلزم «ند مان ها در عالم خارج وجود ندارد، اي است كه موضوع آن موجبه
 جاكه ازآن... .  و ،»اجتماع نقيضين مغاير با اجتماع ضدين است«، »استه از آن يك هرتحقق 

شـود، درصـورتي ايـن     در قضاياي موجبه حكم به ثبوت و تحقق امري براي امر ديگر مـي 
اي كـه   ها موجود باشد. چـون در قضـاياي موجبـه    قضايا صادق خواهند بود كه موضوع آن

موضوعشان امور ممتنع است، يعني اموري كه در عالم خارج موجود نيستند، صدق احكـام  
ها در ذهن وجـود   بنابراين موضوع آن ؛نحوي از انحاست ها مستلزم تحقق موضوعشان به آن

  5.)346، 1 ج :هماندارد (
كند كه درك مفاهيم كلي از وجـود ذهنـيِ    تفتازاني تصريح مي: ب) وجود مفاهيم كلي

عقـل  نـزد  هـا   تمـايز آن  دليل بهاست كه درك مفاهيم متعدد  بر آناو  كند. ها حكايت مي آن
هـا در ذهـن اسـت.     ظـرف تحقـق آن   انـد،  ي كلـي گيـرد و چـون مفـاهيم كل ـ    صورت مـي 

در عالم خارج موجود است مشخص و جزئي است، مفـاهيم  چه  نچون هرآ ديگر عبارت به
 ).347همان: كلي ازحيث كليتشان در ذهن موجودند (
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كل مفهـوم  « ،رسد كه از اين عبارت تفتازاني نظر مي بهجا  ندر اي :ج) تمايز مفاهيم كلي
شاهدي براي اثبات وجود ذهنـي   منزلة  توان به نيز مي ،(همان)»  عند العقلثابت ضرورة تميزه 

 يعقل است و وجـود عقل ـ نزد تمايز مفاهيم مختلف  بر جا تأكيد ناستفاده كرد، چون در اي
عقل بر وجـود ذهنـي   نزد تمايز مفاهيم  ديگر عبارت به است.ه آني مفاهيم همان وجود ذهن

  مفاهيم دلالت دارد.
موضوع برحسب تفتازاني قضاياي موجبة حقيقيه را  :اياي موجبة حقيقيهد) صدور قض

   6):همانكند ( به دو دسته تقسيم مي
هر سيمرغي «مانند  ،قضايايي كه موضوعشان هيچ مصداقي در عالم خارج ندارد .1

  ؛»حيوان است
هر «مانند  ،بعضي از مصاديق موضوع در عالم خارج موجودندها  در آنقضايايي كه  .2

. در اين قضايا حكمي كه صادر شده »هر جسمي حادث است«و  »جسمي متناهي است
افراد موجود در عالم خارج نيست، بلكه مصاديق فرضي را نيز درمورد است فقط 

  شود.  مي  شامل
قاعدة فرعيه بايد  اساس برها  ند، موضوع آنا  چون هر دو قسم قضاياي حقيقية موجبه

و امور موجود در عالم خارج  استچون موضوع اين قضايا كلي  درواقعموجود باشد. 
  در ذهن موجود است (همان). يادشدهموضوع قضاياي  اند،   جزئي
  

  . قضاياي ذهنيه شاهدي بر پذيرش نظرية وجود ذهني9
خود قضاياي موجبه را برحسب موضوعشان به سه  منطقكتاب  تفتازاني در جاكه ازآن

رسد كه اين عبارت منطقي  مي نظر بهو ذهنيه تقسيم كرده است،  ،دستة خارجيه، حقيقيه
ولابد في الموجبة « دانست: اشياتوان شاهدي بر التزام او به وجود ذهنيِ  تفتازاني را مي

 »من وجود الموضوع إما محققا و هي الخارجية، أو مقدرا فالحقيقية، أو ذهنا فالذهنية
  ).58 :ق 1431(

ذكر كرده است، تفتازاني با استفاده از  هحاشيمولي عبداالله در چه  نآ اساسبر درواقع
به  باتوجهاست كه كرده  تأكيدبر قاعدة فرعيه » الموجبة من وجود الموضوع ولابد في«عبارت 

اساس تفتازاني قضاياي موجبه  براين .وجود موضوعش است بر مبتنيآن صدق قضية موجبه 
  تقسيم كرده است (همان). هيادشدرا برحسب ظرف موضوعشان به اقسام 
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  . مسائل و شبهات وجود ذهني10
و به  كند را بيان ميتفتازاني در بخش وجود ذهني بعضي از شبهات معروف در اين زمينه 

  ):350، 1 ج: ق 1409ند از (تفتازاني ا عبارت . اين شبهاتدهد ها پاسخ مي آن
صورت با تصور گرما  اگر از تصور شيء حصول آن در عقل لازم آيد، دراين شبهة اول:

زيرا لازمة آن  ،چنين چيزي محال است كه درحاليو سرما ذهن بايد گرم و سرد شود، 
در بحث او  هاي اجسام است (همان). اجتماع ضدين و اتصاف عقل به صفات و ويژگي

كند كه اگر علم حصول صورت مساوي با  ه را به اين صورت مطرح ميمسئلادراك نيز اين 
با تصور گرما،  ،شيء يعني همان ماهيت شيء باشد، در اين حالت ضروري است كه ذهن

زيرا مستلزم  ،و ... باشد كه البته محال است ،اي شكل و ساير كيفيات شيء، گرم، دايره ،دايره
  ).303  ،2 ج :همان( استاجتماع ضدين مانند گرما و سرم

صورت لازمة  عقل باشد، درايننزد ها  حصول آن بر مبتني اشيااگر تصور  شبهة دوم:
هايشان در قوة عقل و خيال  ها با تمام ويژگي ها حصول بعضي از آن تعقل و تخيل آسمان

  (همان). 7است كه بطلان آن بديهي است
تعقل معدومات گاه  نها در عقل باشد، آ مستلزم حصول آن اشيااگر تصور  شبهة سوم:

چون عقل در عالم خارج موجود است، بنابراين  ؛بينجامدها در عالم خارج  تحقق آنبايد به 
مثال كوزة آبي را در نظر بگيريد كه در  براي. استمحتويات آن نيز در عالم خارج موجود 

اين كوزه در آن خانه قرار دارد، آب درون آن هم در آن خانه  جاكه ازآناي قرار دارد.  خانه
  ت (همان).موجود اس

يعني  ،تفتازاني در بخش حقيقت ادراك نيز شبهة اصليِ وجود ذهني شبهة چهارم:
كند كه  را بررسي مي ،قرارگرفتن يك ماهيت تحت دو مقولة مختلف جوهر و عرض

است  اشياي خارجيها با  هاي علمي و عينيت ماهوي آن عرض بودن صورت بر مبتني
  ).306 همان:(

ميان  ننهادن ها تفاوت كند كه محور تمام آن مي تأكيدتفتازاني در پاسخ به سه ايراد اول 
وجود  بر مبتنيرا  اشياتحقق هويت عيني و خارجيِ او  وجود اصيل و وجود غيراصيل است.

داند.  را وابسته به وجود غيراصيلشان مي اشياها و حصول صورت عقليِ  اصيل آن
شود  به گرما متصف ميچه  نكند كه آ ة اول، بيان ميمسئلدر پاسخ به  ،او اساس براين

هاي عقليِ  بين صورت درواقعبلكه وجود خارجيِ آن است.  ،صورت عقليِ گرما نيست
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در بحث او  ها تضاد است (همان). بلكه ميان وجود خارجيِ آن ،گرما و سرما تضاد نيست
بلكه قائم به هويت  ،و ماهيت آن نيست تصور  بهادراك نيز معتقد است كه گرما قائم 

او ميان صورت و ماهيت يك شيء با نظر  ازاست. بنابراين  ،گرما، يعني وجود خارجيِ آن
كه جزئي و داراي عوارض خاصي است، منشأ  ،زيرا هويت شيء ،هويت آن تفاوت است

ت امري كلي و فاقد آثار اس صورت شيء كه درحالي ،آثار و صفات خارجيِ آن است
در بحث تعريف  ،هويت رااو  ضروري است كه نكتهتوجه به اين جا  ن). در اي303 همان:(

). تفتازاني تصريح 400، 1 ج :همانداند ( معناي تشخص و وجود خارجي مي ماهيت، به
زيرا منظور از تساويِ  ،كند كه تساويِ صورت و ماهيت شيء با هويت آن منافاتي ندارد مي
ها اين است كه هرگاه صورت مذكور در عالم خارج موجود شود، همان هويت خواهد  آن

او  شود. ها اطلاق مي و وجود عينيِ آن اشياماهيت واحدي بر صورت معقول  درنتيجهبود، 
شود كه ماهيت صورت عقليِ آسمان با ماهيت  گاهي گفته مي اساس برايناست كه بر آن 

شود كه ماهيت صورت عقليِ آسمان  رجيِ آن مساوي است و گاهي برتر از اين گفته ميخا
  ).304 - 303، 2 ج :همانعين ماهيت وجود خارجيِ آن است (

 بطلان آن بديهي استچه  ند كه آكن تفتازاني در رد شبهة دوم اين نكته را نيز مطرح مي
بلكه حصول  ،جزئي، نيستصورت  بهكلي و چه  صورت بهها، چه  تحقق صورت آسمان

ها را با  تحقق آسماناو  ). بنابراين350، 1 ج :همانها در عقل و خيال است ( هويات آن
ها را در عقل  اما حضور صورت آن ،داند عقل محال مينزد شان  وجود خارجي

  داند. نمي  باطل
زماني شيء او  ازنظركند.  وجود اصيل حل مي برمبناية سوم را نيز مسئلتفتازاني 

شود كه  موجود در شيء ديگري كه در مكان خاصي قرار دارد در آن مكان محسوب مي
مثال مكان آب اين در  .مانند مثال كوزه ،هر دو شيء از وجود اصيل برخوردار باشند

امور معدومي كه درمورد اي كه در خانة خاصي قرار دارد نيز آن خانه است. اما  كوزه
در ذهن موجود است صورت معدومات چه  نچون آ ،ن نيستكنيم وضع چني تصور مي

ذهن در عالم خارج داراي هويت و وجود  كه درحالي ،است غيراصيلاست كه وجود آن 
  اصيل است (همان).

كند  را بررسي ميهاي مختلف ايراد مستشكل  تفتازاني در پاسخ به شبهة چهارم نيز جنبه
 ،واحد حيثجوهريت و عرضيت شيء واحد، از ممتنع استچه  نگويد آ و در اين زمينه مي

حيثيات مختلف، جوهر و عرض باشد.  به باتوجه ،بنابراين مانعي ندارد كه شيء واحد ؛است
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ها به نفس انسان است كه اين با  قائميت آن لحاظ  هاي علميِ جواهر به عرضيت صورت
هاي  ها از اين لحاظ است كه اگر صورت زيرا جوهريت آن ،ها منافاتي ندارد جوهريت آن

محال است چه  نمذكور در عالم خارج موجود شوند، در موضوعي محقق نخواهند شد. آ
يعني ماهيت آن  ؛اين است كه يك شيء در عالم خارج هم جوهر و هم عرض باشد

هم فاقد موضوع  شود، هم داراي موضوع و نحوي باشد كه هرگاه در عالم خارج موجود  به
  ).306، 2 ج :همانباشد (

از اين حيث كه قائم  ،هاي علمي كند كه جزئيت صورت مي تأكيدديگر، تفتازاني  ازسوي
 ،ها و مطابقتشان بر مصاديق متعدد ندارد ند، منافاتي با كليت آنا  به نفس شخص خاصي

هاي  قل صورتع جاكه ازآنعمل تجريد عقل است.  بر مبتنيهاي علمي  چون كليت صورت
هاي حاصل  گيرد، صورت هاي خاصشان در نظر مي متعدد جزئي را بدون عوارض و ويژگي

  بر افراد متعددند (همان).  پذير در عقل كلي و انطباق
عقلي مانند نسبت   تفتازاني معتقد است كه نسبت ميان حصول و صورت چنين  هم

كه ماهيت خارجي و وجودي كه بر آن عارض  گونه وجود با ماهيت خارجي است. همان
بر چه  نعقلي و آ  در عالم خارج موجود نيستند، صورتديگر  يكجدا از  يك هرشود  مي 

معناي او  مجزا در عقل موجود نيستند. صورت بهنيز  ،يعني حصول ،شود عارض مي  آن
يعني اين مفهوم  ،ددان معناي متمايز بودن دو مفهوم مي و آن را بهكند  مي تبيينرا زيادت 
علم گاهي از درمورد او صحيح است كه نظر  از اساس براينآن مفهوم است.  غيراز

هاي عقلي  زيرا گرچه صورت ،اصطلاح خود صورت و گاهي حصول آن استفاده كنند
مفهوم حصول است  غيرازمفهوم صورت  ،شوند عقل محقق مينزد واسطة حصولشان  به
  ). 307 - 306 همان:(

يعني صورت  ،است كه ماهيت شيء آنبر  اشياوجود ذهنيِ درمورد درنهايت تفتازاني 
يعني ماهيت موجود در عالم خارج، در بسياري از لوازم  ،عقل با هويت خارجيِ آننزد  ،آن

مثال، ماهيت شيء يا صورت عقليِ آن كلي و مجرد از عوارض مادي  برايمتفاوت است. 
با عوارض  راه همهويت خارجي يا ماهيت موجود در عالم خارج جزئي و  كه درحالي ،است

داند كه ماهيت  است. تفتازاني مطابقت بين صورت عقلي و هويت خارجي را به اين معنا مي
همان هويت آن است و اگر  ،شود كه در عالم خارج موجود مي ،شيء يا صورت عقليِ آن

ريب آن لحاظ شود، همان ماهيت شيء هويت عيني مجرد از عوارض مشخص و لواحق غ
پذيرد كه تساوي صورت عقلي با صورت  ن را نمياسخن معترضاو  درنتيجهخواهد بود. 

  دانند. عبارت تفتازاني در اين زمينه چنين است: خارجي را محال مي
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ء أعني صورته العقلية مخالفة لهويته العينية في كثير من اللوازم، فإن  بالجملة فماهية الشي
لأولى: كلية و مجردة بخلاف الثانية، ... و معنى المطابقة بينهما: أن الماهية إذا وجدت في ا

عن العوارض المشخصة و اللواحق الغريبة،   الخارج كانت تلك الهوية، و الهوية إذا جردت
كانت تلك الماهية، فلايرد ما يقال إن الصورة العقلية إن ساوت الصورة الخارجية لزمت 

  ).350، 1 ج(همان:  تكن صورة لها و إلا لم المحالات،
  
  گيري . نتيجه11
آنان دربارة  هاي انديشهتوان به سازگاري  سينا و تفتازاني مي طوركلي با بررسيِ عبارات ابن  به

توان همان  ديدگاه تفتازاني در اين زمينه را مي ديگر عبارت بهبحث وجود ذهني پي برد. 
. ندا قائلزيرا هر دو به عينيت ماهوي صورت ذهني و شيء خارجي  ،سينا دانست ديدگاه ابن

مدركِ نزد كند كه ماهيت حقيقت متمثل  صراحت بيان مي با اشاراتسينا در  مثال ابنبراي 
وضوح از مطابقت ماهيت  طور مشابه تفتازاني نيز به متفاوت با ماهيت مدرك نيست. به

  گويد. سخن ميصورت حاصل در ذهن با ماهيت شيء خارجي 
كه همان اجتماع  ،ة اصلي وجود ذهنيمسئلسينا و تفتازاني در پاسخ به  ابن چنين  هم

جدول زير اند. در  حل را اتخاذ كرده ماهيت واحد تحت دو مقولة متفاوت است، يك راه
  :شود ميمقايسه ديگر  يكپاسخ آنان با 

  سينا ابن
 )140: ب ق 1404(

  تفتازاني
 )306، 2: ج ق 1409(

إن ماهية الجوهر جوهر بمعنى أنه الموجود في الأعيان لا 
في موضوع، و هذه الصفة موجودة لماهية الجواهر المعقولة، 

فإنها ماهية شأنها أن تكون موجودة في الأعيان لا في 
موضوع، أي أن هذه الماهية هي معقولة عن أمر وجوده في 

 . يكون لا في موضوع  الأعيان أن

رضا من حيث كونها في الحال قائمة الصورة العقلية ع
بالموضوع الذي هو النفس لاينافي كونها جوهرا من حيث 
 . إنها ماهية، إذا وجدت في الخارج كانت لا في موضوع

  
است كه ماهيت صورت ذهنيِ جوهر جوهر  آنسينا بر  بنابراين تفتازاني نيز مانند ابن

 درنتيجهچون هرگاه در عالم خارج موجود شود، در موضوعي محقق نخواهد شد.  ،است
ة وجود ذهني متفاوت مسئلدر را ون استاد مطهري كه ديدگاه تفتازاني چ هم سخن افرادي

 اساس برآيد. تنها  شمار نمي اند صحيح به و آن را قول به شبح ناميده اند سينا دانسته با ابن
توان  داند، مي كه آن را سازگار با عينيت ماهوي مي ،ه شبحتفسير لاهيجي از قول ب
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اما بايد توجه داشت كه تفسير لاهيجي تفسيري خاص  8.يافتتوجيهي براي اين انتساب 
 اند، كردهكه ابوالبركات و جرجاني مطرح  ،قول به شبحدرمورد است كه با نظر مشهور 

  مطابقت ندارد. 
با  ،كه سخن كساني كهشد با بررسي سخنان تفتازاني در اين مقاله مشخص  چنين  هم

و، او را قائل ا) و حذف ادامة سخنان 350، 1 ج :ق 1409نقل بخشي از سخنان تفتازاني (
). كل 154 :1394مشكاتي و منصوري  بنگريد بهاند صحيح نيست ( به قول شبح دانسته

درپايان  ،استاستناد شده مشكاتي و منصوري قالة مدر بخشي از آن به كه  ،عبارت تفتازاني
شده است. تفتازاني در سطر اول اين عبارت آورده بررسي نظر تفتازاني، در اين مقاله 

روشني بيان كرده است كه ماهيت شيء همان صورت عقليِ آن است و در سطر آخر آن  به
  است.  رفتهنيز، با رد نظر مستشكل، تساوي صورت عقلي و صورت خارجي را پذي

  
 

  ها نوشت پي
لو أن صورة حلت فى ذهنك كان نفس وجودها نفس عقليتك لها، و ماكان يجب أن توجد فى « .1

ق الف:  1404سينا  (ابن»  ك أولا ثم تعقلها ثانيا، بل نفس وجودها فى ذهنك نفس معقوليتها لكذهن
 ذهنك غير فى وجودها يكن لم ذهنك فى موجودة كانت أنها لو و .العلمية الهيئات هى اللوازم« ،)160

 .)192 (همان:» معقوليتها غير

توجه به اين نكته ضروري است كه در عالم خارج عدد محض وجود ندارد، بلكه معدود وجود  .2
چنين در عالم خارج شيئي كه شكل هندسي صرف باشد وجود ندارد، بلكه اجسامي كه  دارد. هم

 اند. اند محقق ها عارض شده اشكال هندسي بر آن

بر تفاوت حمل اولي و حمل  نه، كه مبتنيحل ملاصدرا را در اين زمي . دكتر مهدي قوام صفري راه3
 ).195: 1383سينا دانسته است (بنگريد به قوام صفري  شايع است، همان پاسخ ابن

  .1394تر درمورد نظرية شبح و اقسام آن بنگريد به مشكاتي و منصوري  . در مورد جزئيات بيش4
كقولنا: اجتماع النقيضين مستلزم لكل أنا نحكم حكما إيجابيا على ما لا تحقق له في الخارج أصلا، «. 5

ء  منهما، و مغاير لاجتماع الضدين، و نحو ذلك. و معنى الإيجاب الحكم بثبوت أمر لأمر، و ثبوت الشي
لما لا ثبوت له في نفسه بديهي الاستحالة، فيلزم ثبوت الممتنعات، لتصح هذه الأحكام، و إذ ليس في 

لموضوعه في الخارج. و الموجبة   الموجبات ما لا تحققالخارج ففي الذهن. و تقرير آخر أن من 
 »تستدعي وجود الموضوع في الجملة فيكون في الذهن

قضايا را به سه دستة حقيقيه، خارجيه، و ذهنيه تقسيم كرده المنطق  تهذيبجاكه تفتازاني در  ازآن .6
برمبناي ديدگاه قاصد الم شرحرسد كه او در  نظر مي )، به58ق:  1431است (بنگريد به تفتازاني 
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) قضاياي ذهنيه را، كه 260: 1382(بنگريد به كاتبي قزويني  شمسيه رسالةچون  حكماي قديم هم
 اند، قسمي از قضاياي حقيقيه دانسته است.   در عالم خارج فاقد مصداق

دقت نظر تفتازاني، در بيان تمام شبهاتي كه درمورد رويكرد عينيت ماهوي مطرح بوده است،  .7
رسد كه چون شبهة اول درمورد كيفيات و شبهة دوم درمورد كميات  نظر مي الب است. بهج

 ها را جدا بيان كرده است. است، او آن

سينا سازگار است (بنگريد  . درمورد قول به شبح تفسير ديگري نيز مطرح شده است كه با نظر ابن8
  ).108: 1388به عارفي 
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